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الگوی پدیدارشناسی هدایت‌شده در مطالعات سبک زندگی اسلامی
حمید فلاحتی1
سید مسعود عمرانی2

چکیده

، بــا تمرکــز بــر »تجربــه  پدیدارشناســی دینــی، به‌عنــوان یکــی از رویکردهــای تحلیلــی معاصــر
گاهــی مؤمنــان«، افق‌هــای نوینــی را در مطالعــات  زیســته« و »نحــوه ظهــور امــر قدســی در آ
ــفی،  ــتدلال فلس ــی و اس ــل مفهوم ــری از روش تحلی ــا بهره‌گی ــه ب ــن مقال ــت. ای ــوده اس گش ــی  دین
ظرفیت‌هــا و محدودیت‌هــای روش پدیدارشناســی دینــی در مطالعــات ســبک زندگــی اســامی 
کــه روش پدیدارشناســی دینــی چــه نســبتی  را تبییــن می‌کنــد. پرســش اصلــی پژوهــش آن اســت 
بــا روش اجتهــادی در مطالعــات ســبک زندگــی اســامی دارد. بنــا بــر یافته‌هــای پژوهــش، 
کیــد بــر ارکانــی چــون »تجربــه زیســته«، »اپوخــه« و »تحلیــل نحــوه  پدیدارشناســی دینــی، بــا تأ
«، امــکان برقــراری پیونــد متــن مقــدس و زیســت روزمــره مؤمنــان را فراهــم می‌کنــد؛ امــا  ظهــور
ایــن روش، به‌تنهایــی، از حجیــت شــرعی و معرفتــی لازم بــرای اســتنباط هنجارهــای دینــی 
کــه از پیش‌فرض‌هــای  برخــوردار نیســت. افــزون بــر ایــن، اصــل »اپوخــه« بــا پایبنــدی بــه وحــی 
بــه شــمار می‌آیــد، تعارضــی جــدی دارد؛ و در  بنیادیــن پژوهــش دینــی در ســنت اســامی 
صــورت فقــدان نظــارت وحــی و عقــل برهانــی، چه‌بســا بــه نســبی‌گرایی معنایــی بینجامــد. 
مقالــه، درنهایــت، الگــوی »پدیدارشناســی هدایت‌شــده« را پیشــنهاد می‌کنــد. در ایــن رویکــرد، 
کنــار روش اجتهــادی، نقشــی  تجربــه زیســته در پرتــو وحــی تفســیر می‌شــود و پدیدارشناســی در 
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مقدمه

پژوهــش در حــوزه ســبک زندگــی اســامی در دو دهــه اخیــر بــه یکــی از دغدغه‌هــای اصلــی 
اندیشــمندان دینی، سیاســت‌گذاران فرهنگی و پژوهشــگران علوم انســانی تبدیل شــده است. 
یســت  شــمار فراوانی از مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشــی در پی اســتخراج الگوهای ز
یشــه در آن دارد که  مؤمنانه از قرآن کریم و احادیث معصومان؟عهم؟ بوده‌اند. این توجه روزافزون ر
«، بلکه عرصه اصلی تحقق و تجلی  »سبک زندگی« نه لایه‌ای بیرونی و حاشیه‌ای در کنار »باور
، عادت‌ها و  ایمان در حیات فردی و اجتماعی انسان است. از منظر دینی، ایمانی که در رفتار
جهت‌گیری‌های روزمره نمود و ظهور نیابد، ایمانی ناقص و حتی در مواردی، فاقد اعتبار تلقی 

کبریان و گلستانه، ۱۳۹۱(. .ک: ا می‌شود )ر

بااین‌حال، تأمل در روش‌شناســی پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که این حوزه همچنان 
ـ میان روش‌های  پا و تکرارشونده ـ از انســجام و بلوغ روشــی کافی برخوردار نیســت. دوگانه‌ای دیر
ی از یک‌ســو و روش‌های تجربی ـ اجتماعی از ســوی دیگر ــ موجب شــده اســت  متنی ـ هنجار
ی از پژوهش‌ها به یکی از دو آســیب دچار شــوند: یــا به »آرمان‌گرایــی انتزاعی«؛ یعنی  کــه بســیار
یست انسانی و یا به »واقع‌گرایی  طراحی الگوهای آرمانی بدون توجه کافی به زمینه‌ها و شرایط ز
ی دینی. این  ی از تــوان داور تقلیل‌گــرا«؛ یعنــی توصیف صــرفِ وضعیت موجود، بدون برخوردار

وضعیت، ضرورت بهره‌گیری از روش‌های میانجی و واسط را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

پدیدارشناســی دینی، به‌عنوان یکی از جریان‌های اثرگذار در فلســفه معاصر و دین‌پژوهی، 
یکــرد با تمرکز بــر »تجربه  ینــه‌ای جــدی بــرای ایفــای این نقش واســط به شــمار می‌آیــد. این رو گز
گاهی مؤمنان« بر آن است که می‌تواند میان متن مقدس  یســته« و »نحوه ظهور امر قدســی در آ ز
کید منابع پدیدارشناختی، پدیدارشناسی  یســت روزمره مؤمنان پیوندی برقرار سازد. بنا بر تأ و ز
گاهی و تجربه انســانی اســت. بر اســاس این  دینــی در پــی فهم چگونگی ظهور امر قدســی در آ
نگــرش، دیــن نه صرفاً مجموعه‌ای از گزاره‌های نظری، بلکه شــیوه‌ای از »بــودن در جهان« تلقی 
یســتن، آدمی به فهمی از خویشــتن، در نســبت با خداوند و افق‌های  می‌شــود؛ در این نحوه از ز

.)24-12 ،1958 2، معنایی نائل می‌شود )الیاده،1 1959، 18؛ اُتو

مقالــه حاضــر درصــدد بررســی ایــن مدعــا و ارائــه الگویــی تلفیقــی بــرای به‌کارگیــری روش 

1.  Eliade
2.  Otto
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پدیدارشناســی دینی در مطالعات ســبک زندگی اسلامی است. این پژوهش در زمره مطالعات 
نظری ــ روش‌شــناختی قرار می‌گیرد و با بهره‌گیری از روش تحلیل مفهومی و اســتدلال فلســفی، 
چهــار گام اساســی را دنبــال می‌کنــد: نخســت، تبیین ارکان پدیدارشناســی دینی؛ دوم، بررســی 
ی،  امــکان انطبــاق ایــن ارکان با مفاهیم همســو در ســنت فکری اســامی، ازجمله علــم حضور
یکرد در اســتنباط  یابی ظرفیت‌هــا و محدودیت‌های این رو تجلــی و ایمــان وجدانــی؛ ســوم، ارز
ی  ســبک زندگی اســامی؛ و چهارم، ارائه الگوی »پدیدارشناســی هدایت‌شده« به‌عنوان راهکار

ی اصلی این مقاله را شکل می‌دهد. تلفیقی که نوآور

بیان مسئله(1 

مســئله اصلی این پژوهش را می‌توان در قالب شــکافی ســه‌لایه صورت‌بندی کرد. لایه نخست، 
ی، ازجمله روش‌های فقه‌الحدیثی،  یکردهای متنی ـ هنجار یست است. رو شکاف میان متن و ز
تفســیری و اصولی، در اســتنباط آموزه‌های دینی از توانمندی بالایی برخوردارند؛ بااین‌حال، در 
فهــم چگونگی تحقق عینی این آموزه‌ها در زندگی روزمره مؤمنان با محدودیت‌هایی مواجه‌اند. 
، ایــن روش‌ها بیــش از آنکــه به توصیــف »آنچــه در حال شــدن اســت« بپردازند،  بــه بیــان دیگــر
ی اســت.  معطوف به تبیین »آنچه باید باشــد« هســتند. لایه دوم، شــکاف میان توصیف و داور
ی، به‌رغم کارآمدی  روش‌هــای تجربی ـ اجتماعی، مانند پیمایش، مصاحبــه عمیق و مردم‌نگار
ی  در توصیف »آنچه هست«، به دلیل فقدان چارچوب مشخص دینی، از توان کافی برای داور
درباره »آنچه باید باشد« برخوردار نیستند. لایه سوم، شکاف میان روش و موضوع در مطالعات 
میان‌رشــته‌ای اســت. ســبک زندگی اســامی ماهیتی ذاتاً میان‌رشــته‌ای دارد؛ از یک‌ســو واجد 
ی )مرتبــط با فقــه و اخلاق(، از ســوی دیگر دارای ابعــاد توصیفی )مرتبــط با علوم  ابعــاد هنجــار
یســته )مرتبط با روان‌شناســی و پدیدارشناســی( است. فقدان  اجتماعی( و نیز ابعاد تجربی و ز
روشی منسجم که بتواند  هم‌زمان این سه ساحت را در کانون توجه قرار دهد، خلأیی جدی در 

عرصه روش‌شناسی این حوزه پدید آورده است.

پدیدارشناســی دینی مدعی اســت که می‌تواند بخشــی از این خلأ روش‌شــناختی را جبران 
ی ارزشی استوارند،  ی یا داور

ّ
یکردهای جامعه‌شناختی یا کلامی که بر تبیین عل کند. برخلاف رو

گاهی انســان« می‌پردازد )الیاده، 1959، 11– پدیدارشناســی دین به نحوۀ »ظهور امر قدســی در آ
گاهی مؤمــن«، آن را به  یســته« و چگونگی »ظهور معنــا در آ یکــرد بــر »تجربه ز 13(. تمرکــز ایــن رو
یسته، تبدیل می‌کند. افزون بر این، با  ی مناســب برای مطالعه ســاحت سوم، یعنی تجربۀ ز ابزار
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ی‌های  ی‌«، یا همان »اپوخه«، امکان پرهیز از داور کید بر »توصیف پدیده‌ها فارغ از پیش‌داور تأ
شتاب‌زدۀ ارزشی را فراهم می‌سازد )هوسرل،1 1982، 68-61(.

بااین‌حــال، به‌کارگیــری پدیدارشناســی دینــی در چارچوب معرفت اســامی بــا چالش‌های 
جــدی مواجه اســت. نخســت آنکه، آیا اپوخۀ هوســرلی )تعلیــق همه پیش‌فرض‌ها( بــا التزام به 
وحی و سنت که از پیش‌فرض‌های بنیادین هر پژوهش دینی در سنت اسلامی به شمار می‌آید، 
. دوم آنکه، پدیدارشناســی دینی در بستر سنت مسیحی و با مفاهیمی  قابل‌جمع اســت یا خیر
، 1958، -24( و »هیروفانــی«3 )الیــاده، 1959، 20-43( صورت‌بندی  همچــون »نومینــوس«2 )اُتــو
، این مســئله مطرح می‌شــود که ایــن مفاهیم تا چــه اندازه قابلیــت ترجمه  شــده اســت؛ ازایــن‌رو
و تعمیــم در ســنت اســامی را دارنــد. ســوم و مهم‌تــر از دو نکتــه پیشــین، آنکه پدیدارشناســی، 
روشــی »توصیفــی« اســت، درحالی‌کــه اســتنباط ســبک زندگــی اســامی مســتلزم بهره‌گیــری از 
ی« )تجویزی( نیز هســت. در نظام معرفتی اسلامی، تجربه دینی به‌تنهایی منبع  روشــی »هنجار
حجیت معرفتی محســوب نمی‌شــود؛ بلکه اعتبار آن منوط به انطباق با »وحی مصون از خطا« 

و »عقل برهانی« است. 

بــر پایــه مســئله یادشــده، ایــن مقالــه در پــی پاســخ بــه یــک پرســش اصلــی اســت: »روش 
پدیدارشناســی دینی چه نســبتی با روش اجتهادی در مطالعات ســبک زندگی اسلامی دارد؟« 
بررسی این نسبت، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و میزان قابلیت اتکای روش پدیدارشناسی دینی را در 

چارچوب معرفت اسلامی آشکار خواهد ساخت.

بــرای پاســخ بــه این پرســش اصلــی، پژوهش حاضــر پنج هــدف را دنبال می‌کند: نخســت، 
تبیین نظام‌مند ارکان روش‌شناختی پدیدارشناسی دینی؛ دوم، امکان‌سنجی تطبیق این ارکان 
ی، تجلــی و ایمان وجدانی؛ ســوم،  بــا مفاهیــم همســو در ســنت اســامی، ازجملــه علم حضــور
شناســایی و دســته‌بندی ظرفیت‌ها و چالش‌های معرفتی این روش در استنباط سبک زندگی 
ی  اسلامی؛ چهارم، نمایش کاربست عملی روش پدیدارشناسی دینی در تحلیل دو مفهوم محور
ســبک زندگــی اســامی، یعنی »رضا« و »تــوکل«، به‌عنوان مطالعــه موردی؛ و پنجــم، ارائه الگوی 
ی تلفیقــی که ضمن بهره‌گیــری از ظرفیت‌های  »پدیدارشناســی هدایت‌شــده« به‌عنــوان راهکار

پدیدارشناسی، محدودیت‌های آن را نیز مهار می‌کند.

1.  Husserl
2.  Numinous
3.  Hierophany
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پیشینه پژوهش (2 

برای شناســایی و مرور نظام‌مند پیشــینه پژوهش، جستجو در دو گام انجام شد. در گام نخست، 
یسته«، »روش‌شناسی فهم  کلیدواژه‌های »پدیدارشناسی دینی«، »سبک زندگی اسلامی«، »تجربه ز
، مگیران، SID، پرتال جامع علوم انسانی(  دین« و »اجتهاد« در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی )نورمگز
 Religious Phenomenology, Islamic Lifestyle, Lived Experience,( و معادل‌هــای لاتین آن‌هــا
 Scopus و Google Scholar در پایگاه‌هــای )Methodology of Religious Understanding, Ijtihad
جستجو شد. در گام دوم، کتاب‌های تخصصی و پایان‌نامه‌های دکتری مرتبط در این حوزه بررسی 

گردید. پس از حذف موارد تکراری و نامرتبط، ۳۲ منبع  مبنای تحلیل قرار گرفت.

آثار مرتبط در ســه دســته جای می‌گیرند. دســته نخســت، آثار بنیادین پدیدارشناســی دین 
اســت. اُتــو )1958( بــا طــرح مفهــوم »تجربــه نومینــوس« و الیــاده )1959( بــا مفهــوم »هیروفانی«، 
یکــرد را صورت‌بنــدی کرده‌انــد. بااین‌حــال، ایــن آثــار در بســتر فکری  بنیان‌هــای روشــی ایــن رو
مســیحی و غربــی شــکل گرفته‌انــد و نســبت آن‌هــا بــا ســنت اســامی به‌روشــنی تبییــن نشــده 
یکردها عمدتاً به توصیف پدیده‌های دینی بســنده کرده و به اســتنباط  اســت. به‌علاوه، این رو

هنجارهای عملی نپرداخته‌اند.

ی و  دســته دوم، پژوهش‌هــای تطبیقــی پدیدارشناســی و فلســفه اســامی اســت. اســکندر
ک را از دیــدگاه ملاصدرا و هوســرل مقایســه  حســینی شــاهرودی )۱۳۹۶( فاعلیــت ذهــن در ادرا
کرده‌انــد. حقــی و مدایــن شیشــوان )۱۳۹۲( نســبت »اتحاد عقــل و عاقل و معقول« را با ســاختار 
، حقــی و همکاران  ســه‌گانه پدیدارشناســی هوســرل ســنجیده‌اند. همچنیــن در پژوهشــی دیگر
)۱۴۰۱( پیونــد هســتی و شــناخت را در ایــن دو ســنت فلســفی بررســی کرده‌انــد. هرچنــد ایــن 
مطالعات از عمق فلســفی قابل‌توجهی برخوردارند، بیشــتر در ســطح تحلیل‌های انتزاعی باقی 
مانده و کمتر به کاربست این مفاهیم در مطالعات تجربی سبک زندگی اسلامی پرداخته‌اند.

یکردهای کیفی است. بخش عمده این  دســته ســوم، مطالعات سبک زندگی اســامی با رو
پژوهش‌هــا با اســتفاده از روش‌هایی مانند نظریه داده‌بنیاد، تحلیل پدیدارشــناختی تفســیری و 
یسته مؤمنان ارائه داده‌اند. بااین‌حال،  ی انجام شده و داده‌های ارزشمندی از تجربه ز مردم‌نگار
ایــن آثار از چارچوب نظری دقیقی برای نســبت ســنجی این تجربه‌ها بــا منابع وحیانی برخوردار 
ی دینی )باید( نوعی  ، میان توصیف پدیدارشــناختی )هســت( و داور نیســتند؛ به عبارت دیگر

شکاف روش‌شناختی قابل‌مشاهده است.
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با توجه به خلأهای یادشــده ــ ازجمله فقدان تطبیق نظام‌مند ارکان پدیدارشناســی با سنت 
ی در مطالعات کیفی ســبک زندگی  اســامی در پژوهش‌های فلســفی و نبود چارچوبی هنجار
ی اســت: نخســت، تبیین نظام‌مند ارکان روش‌شــناختی  ــ مقاله حاضر از دو جهت واجد نوآور
، اُتو و الیــاده( و امکان‌ســنجی تطبیق آن‌هــا با مفاهیم  پدیدارشناســی دینــی )هوســرل، هایدگــر
ی، تجلی و تشــکیک وجود که در پژوهش‌های  همســو در ســنت اســامی، ازجمله علم حضور
پیشــین به‌صورت یکپارچه بررســی نشده است. دوم، ارائه الگوی »پدیدارشناسی هدایت‌شده« 
ی قــرار  ی تلفیقــی کــه پدیدارشناســی توصیفــی را در خدمــت اجتهــاد هنجــار به‌عنــوان راهــکار
« را در مطالعات سبک زندگی اسلامی  می‌دهد و بدین ترتیب شکاف میان »وصف« و »هنجار

جبران می‌کند.

مبانی نظری(3 

کاربســت آن در  پیــش از ورود بــه ارکان روش‌شــناختی پدیدارشناســی دینــی و امکان‌ســنجی 
یکرد هستیم.  یشه‌های فلســفی این رو گزیر از بازگشــت به ر مطالعات ســبک زندگی اســامی، نا
ی پدیدارشناســی ــ همچــون »قصدیــت«، »اپوخه« و »نحــوه بودن در  ی از مفاهیــم محــور بســیار

جهان« ــ تنها در بستر فلسفی خود معنای دقیقشان را حفظ می‌کنند.

یشه‌های فلسفی الف( ر

ی شــد. مقصود اصلی او  پدیدارشناســی با کوشــش ادموند هوســرل در آغاز قرن بیســتم پایه‌گذار
بازگشت به »خودِ پدیده‌ها« ـ یعنی بازگشت از نظریه‌ها و پیش‌فرض‌های فلسفی به تجربه ناب 
گاهیِ  گاهــی، آ کیــد می‌کند که هر آ گاهــی انســانی ـ بــود. هوســرل با طرح اصــل »قصدیت«1  تأ آ
گاهی نه آینه‌ای منفعل، بلکه میدان ظهور معناســت )هوســرل، 1982، 54- از چیزی اســت و آ
ی‌های پیشــینی، اســتوار است تا پدیده  60(. روش پیشــنهادی او بر »اپوخه«،2 یعنی تعلیق داور

گاهی پدیدار می‌شود، شناسایی شود )هوسرل، 1982، 65-61(. آن‌گونه که در آ

با گذر از هوســرل، هایدگر3 در »هســتی و زمان«، پدیدارشناســی را از سطح معرفت‌شناختی 
بــه ســاحت وجودی ارتقــا داد. او پدیدارشناســی را »نمایانــدن آنچه خــود را می‌نمایاند« تعریف 

1.  Intentionality
2.  Epoché
3.  Heidegger



119الگوی پدیدارشناسی هدایت‌شده در مطالعات سبک زندگی اسلامی

، 1996، 51-53(. این تحول،  می‌کند و فهم را با شــیوۀ »بودن در جهان«1 پیوند می‌دهد )هایدگر
زمینه را برای به‌کارگیری پدیدارشناسی در قلمرو دین فراهم کرد؛ زیرا دین نیز در این نگاه، نوعی 

یستن در نسبت با امر قدسی قلمداد می‌شود. »بودن در جهان« و شیوه‌ای از ز

ب( شکل‌گیری پدیدارشناسی دینی

رودلــف اُتــو در کتــاب »ایده امر قدســی«،2 دیــن را تجربه‌ای از »امــر نومینوس« می‌دانــد؛ در این 
 ،1958 ، گاهی، انسان هم‌زمان خوف و جذبه را در برابر امر متعالی تجربه می‌کند )اُتو حالت از آ
12-24(. میرچــا الیــاده نیــز در کتــاب »امــر قدســی و امر دنیــوی«،3 با طــرح مفهــوم »هیروفانی« ـ 
یعنی ظهور امر قدســی ـ نشــان می‌دهد که نزد دین‌داران، زمان، مکان و اشــیاء می‌توانند حامل 
نشــانه‌ای از حضــور الهــی باشــند )الیــاده، 1959، 20-43(. در ایــن نگاه، دین نــه مجموعه‌ای از 

گزاره‌های نظری، بلکه نحوه‌ای از »بودن در جهان« است )الیاده، 1959، 18(.

آنچــه از ایــن مرور کوتــاه برمی‌آید، ظرفیت بالای پدیدارشناســی در توصیــف تجربه دینی »از 
درون« اســت. بااین‌حال، دو نکته در نســبت با پرســش اصلی این مقاله، یعنی قابلیت اتکای 
ایــن روش در اســتنباط ســبک زندگــی اســامی، حائز اهمیت اســت: نخســت آنکــه مفاهیمی 
چــون »نومینــوس« و »هیروفانــی« در بســتر مســیحی شــکل گرفته‌انــد و ترجمــه آن‌هــا بــه ســنت 
یکردها عمدتاً در ســطح  اســامی نیازمنــد احتیــاط و تطبیــق مفهومــی اســت؛ دوم آنکه ایــن رو
« و »حکم« را ندارند؛ بنابراین،  »توصیف« باقی می‌مانند و به‌خودی‌خود، توان استنباط »هنجار
پدیدارشناسی ما را تا آستانه فهم تجربه دینی پیش می‌برد، اما برای ورود به قلمرو سبک زندگی 
اسلامی، نیازمند تکمیل و تلفیق با روش اجتهادی است. در بخش‌های بعدی، نخست ارکان 
یکرد تبیین می‌شــود، ســپس امکان تطبیق آن با ســنت اسلامی سنجیده  روش‌شــناختی این رو

خواهد شد و درنهایت، الگویی تلفیقی ارائه می‌گردد.

ارکان روش‌شناختی پدیدارشناسی دینی(4 

کنــون نوبــت تبییــن  یشــه‌های فلســفی پدیدارشناســی )از هوســرل تــا الیــاده(، ا پــس از مــرور ر
»ارکان روش‌شــناختی« آن می‌رســد؛ یعنــی مجموعــه‌ای از اصــول عملیاتــی که پژوهشــگر دینی 
بــرای به‌کارگیــری ایــن روش بایــد رعایــت کنــد. ایــن ارکان درواقع پاســخی به این پرســش‌اند که 

1.  Dasein
2.  The Idea of the Holy
3.  The Sacred and the Profane
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پدیدارشناســی دینــی در مقــام روش تحقیــق چگونــه عمــل می‌کنــد. همچنیــن، همان‌گونــه که 
در پایــان مبانــی نظری اشــاره شــد، دو نکته ـ یعنی بافت مســیحی شــکل‌گیری برخــی مفاهیم و 
ماهیــت توصیفــی این روش ـ بایــد در تحلیل این ارکان همواره مدنظر قرار گیرد. پدیدارشناســی 

دینی بر سه رکن اصلی استوار است )اسمارت،1 1973، 25-20(.

یسته2 الف( تجربه ز

گاهی از امر قدسی در زندگی روزمره  کید بر تجربه‌ای است که در آن ایمان و آ مبنای نخست، تأ
ی  حضــور می‌یابــد. در ایــن تلقــی، ایمان نه یک گــزاره ذهنی، بلکــه تجربه‌ای وجــودی و حضور

.)24-12 ،1958 ، دانسته می‌شود. اُتو این تجربه را »نومینوس« می‌نامد )اُتو

ب( اپوخه و تعلیق پیش‌فرض‌ها

پژوهشگر باید همۀ پیش‌فرض‌های کلامی، فرهنگی و فلسفی خود را به‌طور موقت کنار بگذارد 
گاهی مؤمن پدیدار می‌شود« فراهم گردد )هوسرل،  تا امکان توصیف پدیده دینی »آن‌گونه که در آ

1982، 61-68(. این اصل، ویژگی توصیفی بودن پژوهش را تضمین می‌کند.

ج( تحلیل نحوه ظهور پدیده‌ها3

یخی یا کارکرد اجتماعی دین، این پرســش را پیش  پدیدارشناســی، به‌جای پرســش از منشــأ تار
گاهی انســان دینــی پدیدار می‌شــود. الیاده ایــن اصل را در  می‌کشــد کــه امر قدســی چگونه در آ

قالب مفهوم »هیروفانی« تبیین کرده است )الیاده، ۱۹۵۹، ۴۳-۲۰(.

ایــن ســه رکــن در کنــار یکدیگــر چارچوبــی فراهــم می‌آورنــد که بــر اســاس آن، دیــن به‌مثابه 
یسته و وجودی فهم می‌شود. در بخش بعدی بررسی خواهد شد که این ارکان تا چه  تجربه‌ای ز
ی، تجلی و ایمان وجدانی، قابل  اندازه با مفاهیم همســو در ســنت اســامی، مانند علم حضور

تطبیق‌اند و چالش‌های احتمالی این تطبیق کدام است.

پدیدارشناسی دینی در سنت اسلامی: امکان‌سنجی مفهومی(5 

 ،) یســته، اپوخــه و تحلیل نحوه ظهور پس از تبیین ارکان ســه‌گانه پدیدارشناســی دینی )تجربه ز
کنون این پرســش مطرح می‌شــود که آیا در ســنت معرفتی اســامی نیز می‌توان عناصری هم‌سو  ا

1.  Smart
2.  Lived Experience
3.  Mode of Manifestation
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و هم‌جهت با این ارکان یافت؟ پاســخ به این پرســش، پیش‌نیاز هرگونه کاربستِ روش‌شناختی 
پدیدارشناســی در مطالعات ســبک زندگی اســامی اســت. هرچنــد پدیدارشناســی در معنای 
فلسفی خاص خود زاییده تفکر مدرن غربی و به‌ویژه میراث ادموند هوسرل است، تأمل در آثار 
یســته ایمان« و »حضور وجودی  مفســران، فیلســوفان و عارفان مسلمان نشــان می‌دهد »تجربه ز

گاهی مؤمن« از دیرباز در کانون معرفت دینی اسلامی جای داشته است. حقیقت در آ

الف( علم حضوری در برابر قصدیت هوسرلی

ی« قابل  یســته( در سنت اســامی با مفهوم »علم حضور نخســتین رکن پدیدارشناســی )تجربه ز
پیونــد اســت. علامــه طباطبایــی در »المیزان« ایمان را صرفــا تصدیق ذهنی یــا پذیرش گزاره‌ای 
ک وجدانــی و شــهودی از حضــور خداونــد در باطــن انســان«  نمی‌دانــد، بلکــه آن را نوعــی »ادرا
ی، حقیقت ایمان، نوعی »حضور معنویِ قلبی در برابر خدا« اســت  می‌شــمارد. بنابه تصریح و
ی و وجدانی است )طباطبایی، ۱۳۹3، ج۱،  که از سنخ علم حصولی نیست، بلکه علم حضور
، از دیــدگاه علامــه، تجربه دینی ســاحت درونــیِ مواجهه انســان با امر  302-303(. بــه بیــان دیگــر

ک مفهومی است. قدسی را آشکار می‌کند؛ ساحتی که فراتر از صرف ادرا

شهید مطهری نیز در تبیین ماهیت ایمان، به‌گونه‌ای همسو با تحلیل پدیدارشناسانه، میان 
گاهی  »دانســتن« و »ایمــان آوردن« تمایــز قائل می‌شــود. او ایمــان را نه صرفِ علم، بلکــه نوعی آ
، سراسر وجود انسان را دربرمی‌گیرد و به  ی نسبت به حقیقت می‌داند؛ این امر وجودی و حضور

کمی و رحمتی، ۱۴۰۳(. .ک: حا یسته پیوند با امر الهی می‌انجامد )ر تجربه ز

وفانی: دو مفهوم از ظهور امر قدسی ب( تجلی و هیر

رکــن ســوم پدیدارشناســی، یعنی تحلیــل نحوه ظهــور پدیده‌ها، شــباهت قابل‌توجهی بــا مفهوم 
»تجلــی« در عرفــان اســامی دارد. در عرفان اســامی، مفهوم »تجلی اســماء و صفــات الهی« در 
وجــود انســان، گونــه‌ای تحلیل پدیدارشناســانه از تجربه قدســی به‌شــمار می‌رود. عارفــان بزرگی 
همچــون ابن‌عربــی و صدرالدین قونوی بر این باورند که انســان در ســیر معنــوی خویش، مظاهر 
ظهــور حــق را در مراتــب وجودی خود شــهود می‌کند و از رهگذر این تجربــه وجودی، به معرفتی 
ی نســبت به حقایق عالم نائل می‌شــود. قیصری نیز در شــرح فصوص‌الحکم بر این باور  حضور
اســت کــه انســان در ســیر معنــوی خویش، مظاهــر ظهور حــق را در مراتــب وجودی خود شــهود 
می‌کند )قیصری، ۱۳۷۵، ۳۳۵(. این مفهوم با »هیروفانی« الیاده قابل‌مقایســه اســت؛ زیرا الیاده 
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نیز معتقد است که امر قدسی در اشیا، زمان و مکان ظهور می‌یابد و انسان دینی با این ظهورها 
زندگی می‌کند )الیاده، ۱۹۵۹، ۲۰–۴۳(.

ج( حکمت متعالیه و پیوند آگاهی با وجود

از منظــر فلســفه اســامی، هرچنــد اصطــاح »پدیدارشناســی« پدیــده‌ای متأخــر اســت، مبانی 
، در حکمت متعالیه صدرایی بازشناخت.  مفهومی آن را می‌توان، با صورتی عمیق‌تر و وجودی‌تر
گاهی و  ی«، میان آ ملاصــدرا در الأســفار الأربعة، با طرح نظریه »تشــکیک وجود« و »علم حضــور
وجود پیوندی بنیادین برقرار می‌کند؛ بدین معنا که علم، حضور وجودیِ معلوم نزد عالم است، 
ی، ۱۳۸۳، ج ۸، ۷۲(. بــر این اســاس، تجربه  نــه صــرفِ بازنمایــی ذهنــی آن )صدرالدیــن شــیراز
ی نسبت به حقیقت الهی تلقی می‌شود؛ به این معنا که  ایمانی مؤمن نیز گونه‌ای شهود حضور
انسان، در پرتو اتصال وجودی با مبدأ هستی، حقیقت را »می‌یابد«، نه آنکه صرفاً »می‌شناسد«. 
این تلقی، امکان قرائتی پدیدارشــناختی از ایمان را در چارچوب ســنت اسلامی فراهم می‌سازد 
یشــه دارد و هم در نســبت  و نشــان می‌دهــد کــه تجربــه دینــی، هم در ســاحت وجودی انســان ر

وجودی او با حق تعالی معنا پیدا می‌کند.

د( یک تفاوت بنیادین: مسئله اپوخه

بــا وجــود ایــن هم‌ســویی‌ها، در یکــی از ارکان ســه‌گانه پدیدارشناســی، یعنــی »اپوخــه« )تعلیــق 
پیش‌داوری‌هــا(، تفاوتــی بنیادیــن میــان پدیدارشناســی غربــی و ســنت اســامی وجــود دارد. در 
پدیدارشناســی هوســرلی، پژوهشــگر موظف اســت همه باورها و پیش‌فرض‌های خود، حتی باور 
بــه وجــود جهــان خــارج را موقتاً به حالــت تعلیــق درآورد تا پدیده »چنان‌که هســت« آشــکار گردد 
)هوســرل، 1982، 61-68(؛ اما در ســنت اســامی، پژوهشــگر دینی نمی‌تواند التزام خود به وحی و 
ســنت را معلق ســازد؛ زیرا این‌ باورها نه از سنخ »پیش‌داوری«، بلکه از »مبانی معرفتی« و »اصول 
، کاربســت پدیدارشناســی در چارچوب معرفت  موضوعــه« پژوهــش او به شــمار می‌آینــد. ازاین‌رو
اسلامی مستلزم تأویل و تعدیل اصل اپوخه است؛ به این معنا که مقصود از تعلیق، نه کنار نهادن 
همه پیش‌فرض‌ها، بلکه تعلیق پیش‌داوری‌هایی است که پشتوانه وحیانی و برهانی ندارند. این 

یابی بررسی خواهد شد. مسئله، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در بخش ارز

بررســی‌های ایــن بخــش نشــان می‌دهد کــه دو رکــن از ارکان ســه‌گانه پدیدارشناســی، یعنی 
ی،  «، با مفاهیم متناظر در ســنت اســامی )علم حضور یســته« و »تحلیــل نحوه ظهــور »تجربــه ز
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تجلــی و تشــکیک وجــود(، قابل تطبیق هســتند؛ اما رکن ســوم، یعنی »اپوخه«، مســتلزم تأویل و 
تعدیل بنیادین است. این نتیجه، مبنای ورود به بخش بعدی است که در آن، کاربست عملی 

یم. این روش را در دو مفهوم »رضا« و »توکل« به نمایش می‌گذار

کاربست پدیدارشناسی در فهم سبک زندگی ایمانی(6 

پــس از تبییــن ارکان روش‌شــناختی پدیدارشناســی دینــی و بررســی امکان تطبیــق آن با مفاهیم 
یکرد می‌رسد. مقصود  کنون نوبت به تبیین کاربســت عملی این رو همســو در ســنت اســامی، ا
ایــن بخش، نشــان دادن آن اســت که پدیدارشناســی چگونــه می‌تواند مفاهیم دینی را از ســطح 
، فهمی عمیق‌تر از ســبک زندگی  یســته« منتقل کنــد و از این رهگــذر انتــزاع بــه عرصــه »تجربه ز
ی در ســبک زندگی اســامی، یعنــی »رضا« و  ، دو مفهوم محور ایمانــی فراهــم آورد. بدیــن منظــور
کید اصلی بر دو رکن  یکردی پدیدارشــناختی تحلیل می‌شــوند. در این تحلیل، تأ »توکل«، با رو
« اســت؛ اما از رکن »اپوخه« صرف‌نظر می‌شود؛ زیرا همان‌گونه که  یســته« و »نحوه ظهور »تجربه ز
در بخش پیشــین بیان شــد، کاربســت آن در چارچوب اسلامی مستلزم بازخوانی و تأویل است 

و کاربست آن پژوهشی مستقل می‌طلبد.

یسته تسلیم آگاهانه الف(  پدیدارشناسی »رضا«: تجربه ز

در منابع اســامی، »رضا« از عالی‌ترین مراتب ایمان و نشــانه بلوغ روحی مؤمن به شــمار می‌رود. 
در ایــن حالــت، انســان در مواجهــه بــا تقدیــر الهی بــه آرامش درونی می‌رســد و از تعــارض میان 
بْرُ  ِ الصَّ

َ
سُ طَاعَةِ الّلَّه

ْ
أ خواســت فــردی و اراده الهی رهایی می‌یابد. امام صادق؟ع؟می‌فرمایــد: »رَ

وْ كَرهَِ« )کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ۵۰(.
َ
عَبْدُ أ

ْ
حَبَّ ال

َ
ِ فِيمَا أ

َ
ِضَا عَنِ الّلَّه وَ الرّ

یســته(، »رضا« صرفاً فضیلتی اخلاقی نیست، بلکه نحوه‌ای  از منظر رکن نخســت )تجربه ز
کنده  از »بــودن در جهــان« اســت. مؤمن در این حالت، جهــان را مجموعــه‌ای از رخدادهای پرا
گاهــی، همان  نمی‌بینــد، بلکــه آن را تجلــی حکمــت الهــی می‌یابد. ایــن دگرگونی در ســاختار آ
گاهی« یاد  تحولی است که هوسرل در تأملات دکارتی از آن با عنوان »دگرگونی در افق قصدیِ آ
(، رضا در قالب »سکون در  می‌کند )هوسرل، 1960، 122-125(؛ اما از منظر رکن سوم )نحوه ظهور
« آشــکار می‌شــود. ملاصدرا در الأسفار الأربعة این مرتبه را چنین توصیف می‌کند: حالتی  تقدیر
کــه در آن ســالک در هــر پدیــده‌ای، تجلی اســماء و افعال الهی را مشــاهده می‌کنــد و به آرامش 

ی، ۱۳۸۳، ج ۹، 376-375(. می‌رسد )صدرالدین شیراز
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در ســطح ســبک زندگی، تجربه »رضا« در قالب آرامش، توازن و پذیرش حکیمانه رخدادها 
 ِ

َ
 بِذِكْرِ الّلَّه

َ
لَا

َ
آشــکار می‌شــود. قــرآن کریم از ایــن حالت با عنــوان »اطمینان قلبی« یــاد می‌کنــد: »أ

وبُ« )رعد: ۲۸(. این تجربه، مؤمن را از اضطراب دائمی نسبت به آینده و حسرت بر 
ُ
قُل

ْ
تَطْمَئِِنُّ ال

کنون« را برای او ممکن می‌کند. یستن در لحظۀ ا گذشته رها می‌سازد و نوعی »ز

یسته اعتماد وجودی ب( پدیدارشناسی »توکل«: تجربه ز

ِ فَهُوَ حَسْــبُهُ«. )طلاق: ۳( در 
َ

 الّلَّه
َ

 عَــى
ْ

ل
َ
ی قرآن اســت: »وَمَن يَتَــوَكّ »تــوکل« نیــز از مفاهیــم محــور

یسته(، توکل صرفاً تصمیمی ارادی یا  نگرش پدیدارشــناختی و با تکیه بر رکن نخســت )تجربه ز
یسته اعتماد وجودی است. در این حالت، ساختار  مفهومی ذهنی نیست، بلکه نوعی تجربه ز
گاهــی مؤمــن از اضطراب و تردید به ســوی ســکینه و اطمینــان دگرگون می‌شــود. مؤمن در این  آ

تجربه، معنا و امنیت وجودی خویش را در پیوند با قدرت مطلق الهی بازمی‌یابد.

(، توکل در قالب »سکینه« آشکار می‌شود. قرآن کریم می‌فرماید:  از منظر رکن سوم )نحوه ظهور
یدادی صرفاً  ؤْمِنِيَن«. )فتح: ۴( این »نزول ســکینه« نــه رو ُ وبِ الْمْ

ُ
ــكِينَةَ فِِي قُل  السَّ

َ
نْــزَل

َ
ــذِي أ

َّ
»هُــوَ ال

ی را پدید  ، حضور گاهی مؤمن اســت. این ظهــور ذهنــی، بلکــه نحوه‌ای از ظهور امر قدســی در آ
می‌آورد که هم‌زمان، آرامش ایجاد می‌کند و توان تصمیم‌گیری و اقدام را افزایش می‌دهد.

به تعبیر آلفرد شــوتس،1 چنین تجربه‌ای در قلمرو »معنای درونی کنش« قرار دارد. مقصود از 
یســت‌جهان مؤمن قابل‌فهم اســت و از منظر بیرونی به‌طور  آن، معنایی اســت که تنها از درون ز
ک نمی‌شــود )شــوتس، 1964، 144-147(. از منظــر قرآنــی، توکل نه بــه معنای انفعال،  کامــل ادرا
بلکه کنشــی فعال در پرتو یقین به کفایت الهی اســت. این کنش، مؤمن را از حرص و اضطراب 

رها می‌سازد و تصمیم‌های او را در چارچوب ایمان سامان می‌دهد.

ج( جمع‌بندی مطالعات نمونه

دو مثال پیش‌گفته نشان می‌دهد پدیدارشناسی دینی چه ظرفیت‌هایی برای مطالعات سبک 
زندگی اسلامی دارد. نخست، این روش می‌تواند مفاهیم انتزاعی دینی مانند »رضا« و »توکل« را 
یســته« منتقل کند و نشان دهد این مفاهیم چگونه  از ســطح گزاره‌های متنی به ســطح »تجربه ز
«، امــکان توصیف  در متــن زندگــی روزمــره تحقــق می‌یابنــد. دوم، بــا تکیــه بــر رکــن »نحوه ظهــور
، عواطف و جهت‌گیری‌های مؤمن فراهم می‌شود؛ امری که  نشانه‌های عینی تجربه دینی در رفتار

1.  Schutz
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روش‌های صرفاً متنی از انجام آن ناتوان‌اند. سوم، این تحلیل‌ها زمینه را برای طرح پرسش‌های 
ی فراهم می‌کنند. پدیدارشناسی نشان می‌دهد که »مؤمن متوکل چه تجربه‌ای دارد«، اما  هنجار
ی نمی‌کند. پاســخ به  « داور دربــاره این‌کــه »آیــا این تجربه منطبق با حقیقت وحی اســت یا خیر
این پرســش، مســتلزم بهره‌گیری از روش اجتهادی در کنار پدیدارشناســی است؛ همان تلفیقی 

که در قالب الگوی »پدیدارشناسی هدایت‌شده« )بخش 8( تبیین خواهد شد.

ارزیابی روش‌شناختی: ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها(7 

پــس از تبییــن ارکان پدیدارشناســی دینی، بررســی امکان تطبیق آن با ســنت اســامی و نمایش 
یابــی انتقادی این روش می‌رســد.  کنــون نوبت به ارز کاربســت عملــی آن در مطالعــۀ دو نمونــه، ا
در این بخش، به پرســش اصلی پژوهش، یعنی »پدیدارشناســی دینی تا چه اندازه در چارچوب 
 ، معرفــت دینــی اســامی قابلیــت اتــکا دارد؟«، پاســخی نظام‌منــد داده می‌شــود. بدیــن منظــور
ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این روش در ســه ســاحت بررســی خواهد شــد: نخســت، ساحت 
معرفتــی؛ یعنــی میــزان نقش آن در شــناخت دین. دوم، ســاحت روش‌شــناختی؛ یعنی قابلیت 
جمع آن با اصول اجتهاد. سوم، ساحت کاربردی؛ یعنی میزان کارآمدی آن در مطالعات سبک 

زندگی.

الف( ظرفیت‌ها و نقاط قوت

یکردهای  یســت انســانی: پدیدارشناســی دین، برخــاف رو • بازگردانــدن دیــن به ســاحت ز
عقل‌گرایانه یا جامعه‌شناختی، دین را نه به‌عنوان مجموعه‌ای از گزاره‌ها، بلکه نحوه‌ای از بودن 
یکرد در فرایند استنباط سبک زندگی، توجه  در جهان تلقی می‌کند )الیاده، 1959، 18(. این رو
یســته( معطوف می‌ســازد و از  پژوهشــگر را به نســبت میان »نص« )متن دینی( و نفس )تجربه ز

انتزاع‌گرایی افراطی جلوگیری می‌کند.

• توجه به افق معنایی تجربه ایمانی: در روش پدیدارشــناختی، فهم دینی نه از مســیر قیاس 
منطقی، بلکه از رهگذر بازگشت به »افق تجربه مؤمنانه« حاصل می‌شود )هوسرل، 1982، 34(. 
نفُسِهِمْ« )فصلت: ۵۳( هم‌خوانی دارد؛ زیرا 

َ
یِهمْ آیَاتِنَا فِِی الافَاقِ وَفِِی أ این تلقی با آموزه قرآنی »سَنُرِ

معرفت دینی را در پیوند میان آیات آفاقی و انفسی می‌جوید.

یســت اجتماعی: پدیدارشناســی می‌تواند جایگاهی میانجی  • نقش میانجی میان متن و ز
یافت  یسته دین‌داران می‌توان در بین وحی و واقعیت اجتماعی داشته باشد. با تحلیل تجربه ز
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کــه آموزه‌هــای وحیانــی چگونــه در حیات فرهنگــی و اجتماعی تحقــق و تجســد می‌یابند. این 
ظرفیــت، به‌ویــژه در مطالعــات ســبک زندگــی اســامی، امــکان فهــم »چگونگی تحقــق دین در 
زندگــی« را فراهــم می‌ســازد؛ تحلیلــی کــه در روش‌هــای صرفاً متنــی و صرفاً تجربی، به یکســان، 

مغفول مانده است.

ب( محدودیت‌ها و چالش‌های معرفتی

یک( فقدان حجیت شرعی و معرفتی: نخستین چالش اساسی در به‌کارگیری پدیدارشناسی 
یسته  برای استنباط دینی، فقدان حجیت شرعی این روش در کشف حکم الهی است. تجربه ز
ی از دلالت‌های معنوی، تنها آنگاه در منطق معرفت دینی معتبر است  مؤمنان، به‌رغم برخوردار
، پدیدارشناســی به‌تنهایی نمی‌تواند  ع( ســنجیده شود. ازاین‌رو که با وحی و ســنت معصومان)

مبنای استنباط سبک زندگی اسلامی قرار گیرد.

( چالش اپوخه در چارچوب اســامی: همان‌گونه که در بخش پیشــین اشــاره شــد، اصل  دو
ی‌ها( با پایبندی به وحی و ســنت، به‌عنوان پیش‌فرض هر پژوهش  »اپوخــه« )تعلیــق پیش‌داور
دینی در سنت اسلامی، سازگار نیست. در پدیدارشناسی هوسرلی، پژوهشگر باید همه باورهای 
خود، حتی باور به وجود جهان خارج را موقتاً به حالت تعلیق درآورد )هوســرل، 1982، 61-68(؛ 
ی«، بلکه »مبنای معرفتی« و »اصل موضوعه«  اما در سنت اسلامی، باور به وحی، نه »پیش‌داور
، تعلیق‌پذیــر نیســت. بدیــن ترتیــب، ایــن چالــش را می‌تــوان  پژوهــش دینــی اســت؛ و ازایــن‌رو

اساسی‌ترین مانع در برابر کاربست خالص پدیدارشناسی در مطالعات اسلامی دانست.

ســه( خطر نســبی‌گرایی معنایی: از آنجا که پدیدارشناســی بر توصیف تجربه فردی اســتوار 
اســت، در صورت غفلت از هدایت وحی، ممکن اســت به نســبی‌گرایی تفســیری بینجامد. در 
ایــن صــورت، هر فرد مؤمنی، افق خاص تجربه خویش را اصیــل می‌پندارد و در نتیجه، وحدت 
حقیقــت دینــی با خطر تشــتت مواجه می‌شــود. حال آنکــه از منظر قرآن، معیــار نهایی صدق و 

کذب تجربه‌ها، وحی الهی و عقل برهانی است )فصلت: ۵۳(.

ی بــودن: پدیدارشناســی ماهیتی توصیفــی دارد، نه  ( توصیفــی بــودن در برابــر هنجــار چهــار
تجویزی؛ بنابراین، می‌تواند »آنچه هست« را توصیف کند، اما از عهده تعیین »آنچه باید باشد« 
برنمی‌آیــد. بر همین اســاس، داده‌هــای پدیدارشــناختی به‌تنهایی نمی‌توانند مبنای اســتخراج 
، این محدودیت، پدیدارشناســی را  ارزش‌ها و احکام ســبک زندگی اســامی قرار گیرند. ازاین‌رو

از یک روش کامل برای استنباط دینی بازمی‌دارد.
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یابی ز ج( جمع‌بندی ار

با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های یادشــده، می‌توان نتیجه گرفت که پدیدارشناســی دینی 
به‌تنهایــی بــرای اســتنباط ســبک زندگی اســامی کفایــت نمی‌کند؛ امــا به‌عنوان روشــی مکمل 
یکرد،  و مقدماتــی، از ظرفیــت و ارزش قابل‌توجهــی برخــوردار اســت. مهم‌تریــن ظرفیــت ایــن رو
یســت مؤمنانه اســت؛ همان ســاحتی کــه روش‌هــای متنی ـ  توصیــف عرصــه ظهــور ایمــان در ز
« و از »تجربه«  اجتهادی کمتر بدان راه می‌یابند. بااین‌حال، برای گذار از »توصیف« به »هنجار
گزیر از تلفیق با روش اجتهادی هستیم. تبیین این الگوی تلفیقی، موضوع بخش  به »حکم«، نا

بعدی مقاله است.

الگوی پدیدارشناسی هدایت‌شده(8 

یابــی انجام‌شــده در بخــش پیشــین نشــان داد کــه پدیدارشناســی دینــی بــا ســه محدودیت  ارز
اساســی مواجه اســت: فقدان حجیت شــرعی، چالش اپوخه در چارچوب اســامی و توصیفی 
یابی بیانگــر آن بود که این روش از ظرفیت‌های  ی بودن. در عین حال، ارز بــودن در برابــر هنجار
یست انسانی، توجه به افق  قابل‌توجهی نیز برخوردار است؛ ازجمله بازگرداندن دین به ساحت ز

یست اجتماعی. معنایی تجربه ایمانی و ایفای نقش میانجی میان متن و ز

ی آن است که آیا می‌توان از ظرفیت‌های پدیدارشناسی بهره گرفت و در عین  پرسش محور
حال، محدودیت‌های آن را مهار کرد؟ پاسخ این مقاله به این پرسش، مثبت است؛ و راه‌حل را 

در تلفیق پدیدارشناسی با روش اجتهادی می‌داند.

 ، در الگــوی پیشــنهادی، پدیدارشناســی دینــی و روش اجتهــادی، هر یک کارکــردی متمایز
امــا مکمــل، بــر عهــده دارنــد. پدیدارشناســی دینــی عهــده‌دار توصیــف و تبییــن »میــدان ظهور 
یکرد می‌کوشــد به پرســش‌هایی از این دســت  یســت انســان معاصــر اســت. این رو ایمــان« در ز
گاهی آنان ظهور می‌یابد؟«  پاســخ دهد: »مؤمنان چه تجربه‌ای دارند؟«، »امر قدسی چگونه در آ
کم اســت؟«. بدین‌ترتیب، پدیدارشناســی  یســت دینی آنان حا و »چه ســاختارهای معنایی بر ز
داده‌های تجربی ناظر به »آنچه هست« را فراهم می‌آورد؛ این داده‌ها در روش‌های صرفاً متنی یا 

فقاهتی به‌ندرت مجال بروز می‌یابند.

ی و معیارساز دارد. در این روش با مراجعه  ، روش اجتهادی کارکردی هنجار در سوی دیگر
یِ تجربه‌های توصیف‌شــده  بــه قــرآن، ســنت، عقل و اجمــاع، صحت، اعتبــار و حدود هنجــار
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یابــی می‌شــود. پرســش اصلــی در ایــن ســطح آن اســت: »آیــا تجربه‌ای کــه مؤمنــان توصیف  ارز
؟« بدین‌ترتیب، روش اجتهادی با تکیه بر منابع  می‌کنند، با حقیقت وحی سازگار است یا خیر
یســته در  ی برای ســنجش تجربه‌های ز معتبر دینی، »آنچه باید باشــد« را تعیین می‌کند و معیار

اختیار می‌گذارد.

ایــن دو کارکــرد نه متضاد، بلکــه مکمل یکدیگرند. پدیدارشناســی زمینــه تجربی پژوهش را 
فراهــم می‌کنــد و از »انتزاع‌گرایــی افراطــی« در برخــی مطالعــات صرفــا متنی جلوگیــری می‌کند. 
ی، پژوهــش را از »واقع‌گرایــی تقلیل‌گرا« و  در مقابــل، روش اجتهــادی بــا ارائــه معیارهــای هنجــار
»نســبی‌گرایی تجربــی« کــه از آفــات مطالعات صرفــا کیفی به شــمار می‌روند، مصون می‌ســازد. 
فقــدان هــر یــک از ایــن دو روش، فراینــد اســتنباط ســبک زندگــی اســامی را ناقــص می‌گذارد؛ 
یســت مؤمنانه راه نمی‌یابــد؛ و بدون  به‌گونــه‌ای کــه بدون پدیدارشناســی، اســتنباط از متــن به ز

ی دینی معتبر منتهی نخواهد شد. اجتهاد، توصیف تجربه‌ها به داور

یکــرد از تجربه آغاز  تلفیــق یادشــده را می‌توان »پدیدارشناســی هدایت‌شــده«1 نامیــد؛ این رو
می‌کند، اما آن را در پرتو وحی تفسیر می‌کند. چهار ویژگی اصلی این الگو بدین قرار است:

، تجربه ایمانی هرگز منبع مســتقیم اســتنباط حکم  اول( اولویت وحی بر تجربه. در این الگو
نیست، بلکه زمینه و مجرای فهم بهتر وحی به شمار می‌آید. در نظام معرفتی اسلامی نیز تجربه 
دینــی به‌تنهایــی منبــع حجیــت معرفتی نیســت و اعتبــار آن به انطبــاق با وحی و عقــل برهانی 

وابسته است.

، اپوخه به معنای هوسرلی آن )تعلیق همه پیش‌داوری‌ها(  دوم( تعدیل اصل اپوخه. در این الگو
کنار نهاده می‌شود. در مقابل، پژوهشگر تنها پیش‌داوری‌های غیر مبتنی بر وحی و عقل برهانی را 

تعلیق می‌کند و در عین حال، پایبندی خود به مبانی دینی را حفظ می‌نماید.

، پدیدارشناسی  . در این الگو ســوم( اســتفاده از پدیدارشناسی در سطح توصیف، نه هنجار
صرفاً در ســطح »توصیف تجربه« به کار گرفته می‌شــود و از ورود به ســاحت »اســتنباط حکم« 

ی و استنباطی، به‌طور کامل در اختیار روش اجتهادی قرار دارد. پرهیز می‌کند. مرحله هنجار

ی حلقــه‌ای دارد:  ، مســیر پژوهش ســاختار چهــارم( بازگشــت از تجربــه بــه متن. در این الگو
یســت مؤمنانه( و ســپس بازگشــت به متن برای ســنجش و  حرکــت از متــن )وحــی( بــه تجربه )ز

یابی. این بازگشت، مانع از افتادن در دام نسبی‌گرایی تجربی می‌شود. ارز

1.  Guided Phenomenology



129الگوی پدیدارشناسی هدایت‌شده در مطالعات سبک زندگی اسلامی

، می‌توان به مثال »توکل« در بخش پیشین بازگشت. در آنجا، تحلیل  برای روشن شدن الگو
پدیدارشــناختی نشــان داد که تجربه توکل چگونه ـ به‌صورت آرامش، ســکینه و اعتماد وجودی 
گاهــی مؤمــن پدیــدار می‌شــود؛ اما این توصیف، به‌خودی‌خود، نشــان نمی‌دهــد که آیا این  ـ در آ
تجربــۀ خــاص »صحیــح« و »مطابق با حقیقت وحی« هســت یا نــه. در الگوی »پدیدارشناســی 
هدایت‌شــده«، پس از مرحله توصیف پدیدارشــناختی، نوبت به روش اجتهادی می‌رسد تا این 
 

َ
 عَلَى

ْ
ل

َ
تجربه را با معیارهای قرآنی و روایی بســنجد. برای نمونه، قرآن کریم می‌فرماید: »وَمَن يَتَوَكّ

گر تحلیل  ِ فَهُوَ حَسْبُهُ« )طلاق: ۳(. این آیه، اصل توکل را تأیید و تجویز می‌کند. در مقابل، ا
َ

الّلَّه
پدیدارشــناختی نشــان دهــد برخــی مؤمنــان »تــوکل« را به‌صــورت منفعلانــه و ترک تــاش تجربه 
ةٍ« )انفال: ۶۰(،  ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُُم مِّ م مَّ ُ وا لَهَ عِدُّ

َ
می‌کنند، روش اجتهادی با استناد به آیاتی مانند »وَأ

یابی می‌کند. این تلقی را نادرست و ناسازگار با مراد وحی ارز

مثال فوق نشان می‌دهد چگونه پدیدارشناسی و اجتهاد در کنار یکدیگر عمل می‌کنند: اولی، 
، الگوی  تجربــه را توصیــف می‌کنــد؛ و دیگری، حقیقت را به‌عنــوان معیار در نظر می‌گیــرد. ازاین‌رو
« عبور  »پدیدارشناســی هدایت‌شــده« می‌کوشــد از دوگانگی نادرســت میان »توصیــف« و »هنجار
، تجربه ایمانی بدیل وحی نیست، بلکه مجرایی برای فهم عمیق‌تر آن است. این  کند. در این الگو
یست معاصر فراهم  هم‌افزایی، امکان استنباط سبک زندگی ایمانی از قرآن و حدیث را در بستر ز

می‌کند؛ مسیری که هم به حقیقت وحی وفادار است و هم به تجربه انسانی ایمان توجه دارد.

ایــن الگــو پاســخی بــه چالش‌هــای مطرح‌شــده در بیــان مســئله اســت و نشــان می‌دهد که 
گر در جایگاه صحیح خود )توصیف( به کار گرفته شــود و در چارچوب  ـ ا پدیدارشناســی دینی ـ

اجتهاد قرار گیرد ـ می‌تواند نقشی بنیادین در مطالعات سبک زندگی اسلامی ایفا کند.

نتیجه‌گیری

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بود که روش پدیدارشناسی دینی تا چه اندازه در چارچوب 
معرفت دینی اسلامی قابلیت اتکا دارد و چه نسبتی با روش اجتهادی برقرار می‌کند. برای پاسخ 
یســته، اپوخه و تحلیل نحوه ظهور ـ  به این پرســش، ابتدا ارکان ســه‌گانه پدیدارشناســی ـ تجربه ز
ی،  تبیین شــد؛ ســپس، امکان تطبیق آن با مفاهیم همسو در سنت اسلامی )مانند علم حضور
یابی  تجلی و تشــکیک وجود( بررســی شــد. در ادامه، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این روش ارز

ی تلفیقی ارائه گردید. شد و درنهایت، الگوی »پدیدارشناسی هدایت‌شده« به‌عنوان راهکار

یســته  نخســتین یافتــه مقاله آن اســت کــه دو رکن از ســه رکن پدیدارشناســی، یعنی تجربه ز
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ی، تجلی و  ، بــا مفاهیــم بنیادیــن ســنت اســامی، ازجملــه علــم حضــور و تحلیــل نحــوه ظهــور
تشــکیک وجود، هم‌ســویی عمیقی دارند و می‌توان آن‌ها را در چارچوب معرفت دینی اســامی 
بازخوانــی کــرد. بااین‌حــال، رکن ســوم، یعنی »اپوخــه«، با التزام بــه وحی که پیش‌فرض اساســی 
، به‌کارگیری خالص  هر پژوهش دینی در ســنت اســامی اســت، تعارضی بنیادین دارد؛ ازاین‌رو

پدیدارشناسی هوسرلی در مطالعات اسلامی امکان‌پذیر نیست.

دومیــن یافتــه آن اســت که پدیدارشناســی دینی ســه ظرفیت عمــده برای مطالعات ســبک 
یست انسانی، توجه به افق معنایی  زندگی اســامی فراهم می‌آورد: بازگرداندن دین به ســاحت ز
یست اجتماعی. در برابر این ظرفیت‌ها، سه  تجربه ایمانی و ایفای نقش میانجی میان متن و ز
محدودیت اساسی نیز وجود دارد: فقدان حجیت شرعی برای استنباط احکام، تعارض اصل 
یکرد که توان تعیین »آنچه باید باشــد«  اپوخه با مبانی معرفتی اســام و ماهیت توصیفی این رو

را از آن سلب می‌کند.

در پاســخ به این محدودیت‌ها، الگوی »پدیدارشناســی هدایت‌شده« پیشنهاد شد. در این 
یســته بــه کار گرفته می‌شــود و داده‌هــای ناظر  ، پدیدارشناســی در ســطح توصیــف تجربه ز الگــو
یابی  بــه »آنچه هســت« را فراهم می‌آورد. ســپس، روش اجتهــادی با تکیه بر قرآن و ســنت، به ارز
ی این تجربه‌ها می‌پردازد. در ایــن چارچوب، اپوخه به معنای  صحــت، اعتبــار و حدود هنجار
ی‌های غیر مبتنی بر وحی و عقل  هوسرلی آن کنار گذاشته می‌شود و به‌جای آن، تنها پیش‌داور
، تجربه ایمانی نــه بدیلی برای وحــی، بلکه مجرایی  برهانــی بــه حالــت تعلیق درمی‌آید. ازایــن‌رو

برای فهم عمیق‌تر آن تلقی می‌شود.

کــه پدیدارشناســی دیــن،  بدین‌ترتیــب، پاســخ نهایــی بــه پرســش اصلــی مقالــه آن اســت 
به‌تنهایی، از قابلیت کافی برای اســتنباط ســبک زندگی اســامی برخوردار نیســت؛ اما در کنار 
روش اجتهادی و در چارچوب الگوی »پدیدارشناســی هدایت‌شــده«، می‌تواند نقشــی بنیادین 
، از ظرفیت پدیدارشناســی در توصیف ســاحت ظهور  ، از یک‌ســو و مکمــل ایفــا کند. ایــن الگو
، با اتــکا به وحــی و عقل برهانــی، از نســبی‌گرایی تجربی و  ایمــان بهــره می‌گیــرد و از ســوی دیگــر

توصیف‌گرایی صرف مصون می‌ماند.

پژوهش حاضر صرفاً به تحلیل نظری و روش‌شناختی بسنده کرده و فاقد داده‌های تجربی 
میدانــی )ماننــد مصاحبــه، مشــاهده یــا پیمایــش( اســت. همچنیــن، الگــوی »پدیدارشناســی 
هدایت‌شــده« در این مقاله در ســطح نظری تبیین شــده و کاربســت عملی آن در یک مطالعه 
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میدانــیِ واقعی آزموده نشــده اســت. افزون بر این، با توجه به گســتردگی موضــوع، تنها دو مفهوم 
»رضا« و »توکل« به‌عنوان نمونه‌های موردمطالعه انتخاب شــده‌؛ و ســایر مفاهیم مرتبط با سبک 

، شکر و زهد، در این پژوهش بررسی نشده‌اند. زندگی اسلامی، مانند صبر

برای پژوهش‌های آتی، ســه مســیر پیشنهاد می‌شــود: نخســت، طراحی چارچوبی عملیاتی 
و گام‌بــه‌گام برای به‌کارگیری الگوی »پدیدارشناســی هدایت‌شــده« در مطالعــات میدانی؛ دوم، 
آزمــون تجربــی این الگو در بررســی ســبک زندگی گروه‌های خــاص، مانند جوانان مؤمــن یا زنان 
یکردهای  گون؛ و سوم، مقایسه تطبیقی ظرفیت‌های این الگو با دیگر رو مسلمان در مشاغل گونا

کیفی، ازجمله نظریه داده‌بنیاد و تحلیل پدیدارشناختی تفسیری.

در پایــان، پدیدارشناســی دیــن توجــه ما را بــه بُعد وجودی ایمان معطوف می‌ســازد و نشــان 
می‌دهد که دین صرفاً مجموعه‌ای از گزاره‌ها نیســت، بلکه »نحوه‌ای از در جهان بودن« اســت 
، بدون اتکا به وحی  که در حیات مؤمنان تجلی می‌یابد. بااین‌حال، گذار از توصیف به هنجار
و روش اجتهادی، امکان‌پذیر نیست. الگوی »پدیدارشناسی هدایت‌شده« می‌کوشد از دوگانۀ 
« فراتر رود و نشــان دهد که این دو ســاحت نــه در تقابل با  نادرســت میــان »توصیف« و »هنجار
، بلکــه مکمل هم هســتند. این هم‌افزایی‌ می‌تواند زمینه‌ســاز طراحــی الگوهای عملی  یکدیگــر
یســتی انســان  ی به متون دینی، با واقعیت‌های ز ســبک زندگی اســامی باشــد که ضمن وفادار

معاصر نیز انطباق دارند.
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